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  مقدمه

هـا و خواسـت فطـري و          جامعـه آرزوي هميـشگي انـسان        كمال فـرد و     و زندگي سعادتمندانه 
اده دهاي مختلفي     دهد، بزرگان و حكما طرح      تا آنجا كه تاريخ گواهي مي     . استي هر فردي    يعقلا

نـد كـه عامـل      ك اما دقتّ در بحث مـشخص مـي       . اند  هكرد هاييو براي نيل به اين هدف پيشنهاد      
علـم  . ي آن، نحوه خُلقيات انـسان اسـت       ها اصلي حركت انساني و چگونگي رفتار بشري و تفاوت        

  .گيرد  هم نام مي»خودسازي« يا » نفسةتزكي« و استدار اصلاح خلُقيات  اخلاق عهده
 ؛تـر اسـت    ، براي ايجاد امكانات بيشتر جهت زندگي بهتر و ارزنده           انسان ةهاي روزمر   تلاش ةهم

  . علم اخلاق استةاما تعريف زندگي بهتر و تعيين جهت زندگي به عهد
 دشو  مشخص مي  شان شأن و منزلت   »مصطفاي الهي « و با عنوان     ندانبياء برجستگان عالم وجود   

 كـه حكـيم     خداونـد، اوامـر و نـواهي      . يابند  ترين امور رسالت مي      براي برترين و برجسته    بنابراين،
براي حيات بشري است و ابلاغ اين اوامـر و نـواهي از رسـالت آنـان                  مطلق است، بهترين دستور   

 بـر اهميـت     ز بـار  ي و ايـن خـود دليل ـ       شده اما هدف بعثت تكميل مكرمت اخلاقي معرفي       .است
هـاي اخلاقـي      پـس جـا دارد كـه در تبيـين و تفـسير و عمـل بـه ارزش                  . موضوع اخـلاق اسـت    

  .شودبيشترتلاش 

  تعريف اخلاق

 جـسمي   ةب اما خلَْقْ جن   ؛اند   هر دو از يك ريشه     »خُلْقْ« و   »خلَْقْ« است،   »ْق  خُل« ةاخلاق از ماد  
  . شود و بدني انسان را گويند و خُلْق به حالات نفساني و صفات دروني گفته مي

  :نويسد  خود ميمفرداتراغب در 

لكن خَلْق هيئت و شكل و صورتي اسـت كـه بـا            . خلَْق و خُلْق در اصل يكي هستند      
اما خُلْق سجايا و صفات دروني انسان است كه بـا چـشم دل            . شود  چشم دريافته مي  

  ).158 :1404 راغب، (گردد يافت ميدر

لفـان پيـشگام   ؤ از م،مـسكويه   ابن؛اند ده كرهمين گونه معنياين واژه را عالمان علم اخلاق نيز  
  :گويد  مي،اخلاق اسلامي

ي بـدون نيـاز بـه تفكـر و     يخلُْق حالت نفساني انسان است كه او را به انجـام كارهـا            
  ).ات ، بيمسكويه ابن (نمايند دعوت مي  انديشه،
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 فـيض كاشـاني در      ،)51 :1356( اخلاق ناصـري  همين معني را خواجه نصيرالدين طوسي در        
  .اند دهكر نقل) 1386شيرازي، ( اسفار اربعه و ملاصدرا در )54 :1349( حقايق

خلُْقْ هيئت راسخه در نفس است كـه         :نويسد   مي ،دكتر معين پس از توجه به معاني ذكر شده        
  ).»خلق«، ذيل 1436 ،1 بخش: معين فرهنگ( شود مصدر افعال انساني مي

  نفس و اخلاق

. شـود    حركت مطرح مي   ة منشأ و انگيز   ،وقتي پذيرفتيم كه انسان داراي حركت اختياري است       
 زيرا جسم و    ؛تواند علت و منشأ حركت اختياري باشد         مادي وجود انسان نمي    ةقطعاً جسم و جنب   

اگـر  . تواند مانع شـيء باشـد       ماده علت شيء نمي   بدن انسان ماده است و اقتضاي مادي دارد، در          
تواند علـت   تواند مانع حركت شود و اگر مانع حركت است نمي          ديگر نمي  ،ماده علت حركت است   

حركت باشد و اگر علت و مانع حركت دو چيز مختلف باشند، ديگر حركت اختياري معني پيـدا                  
 ش لـذا حـركت    است و آن ترمز      ةارند حركت اتومبيل كه محرك آن موتور و بازد        همانند ؛كند  نمي

 ياگر دست انـسان   .  آن است  ٔ بلكه موتور يا ترمز تابع اراده و اختيار راننده         ،حركت اختياري نيست  
ند و يا زبان شخصي با سخنان زننده دلي       ك اي دستگيري مي    زند و يا از افتاده      اي مي   بر سر افتاده  

آموزد، هيچ يك از اين       حقايقي را مي   كند يا   مي سخن گفتن قلبي را شاد       ةآزارد و يا با نحو      را مي 
ذات دست آدمي حركت دارد و      .  جسم دست و زبان نيست     ةآثار متضاد اقتضاي ذات ماده و لازم      

مفيد يا مضر و عمل خيـر يـا شـر بـه               اما فعل مثبت يا منفي و كار       ؛اقتضاي آن انجام فعل است    
د مبدأ و منشأ ديگري باشد كه ايـن          پس باي  ؛ذات گوشت و پوست و استخوان دست ربطي ندارد        

  .آثار از او برخيزد
شناسان بصير انسان را مركب از جسم و نفس دانسته و اين آثـار را از نفـس                لذا حكما و انسان   

  .دانند مي
نفس جوهري بسيط است كه به بدن تعلـّق دارد و از آن              :نويسد  خواجه نصيرالدين طوسي مي   

  . )49 و 48 :1356طوسي، ( جويد سود ميعنوان ابزاري براي اهداف خود  به
ي يشود و به اين سبب زيبـا       بدني او خَلْق گفته مي     ة وجودي دارد، به جنب    ةپس انسان دو جنب   

يابد كه     نفسي و بعد ماوراي مادي او حالاتي مي        ةاما جنب    د،شو خلقتي و حسن صورت مطرح مي     
  .شود نتسب ميي سيرت و حسن رفتار بدان ميشود و زيبا خلُْق ناميده مي
  :اند فرموده )ع(علياميرالمؤمنين 

  ).95 :تا آمدي، بي (الخْلَْقِ للْبدنِ و حسنُ الخْلُْقِ للنَّفسِْ حسنُ
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ي و محاسن خُلقْـي او بـه نفـس ربـط     يي و محاسن خلَقْي انسان به بدن و زيبا     يزيبا
  .كند پيدا مي

بايـد بـه آداب لازم در      خـود بپـردازد،   ي جـسمي  يلذا اگر كسي بخواهد به تناسب اندام و زيبا        
ي رفتار و محاسن خـوي و مـنش انـساني بينديـشد بايـد               يتربيت بدني ملتزم شود و اگر به زيبا       

  .آداب لازم در تربيت نفساني را در نظر داشته باشد

  نفس و كمال انسان

جـود  مو. شـوند    استكمالي و غيراستكمالي تقـسيم مـي       ةموجودات عالم از يك ديد به دو دست       
ترشـدن و بـه      استكمالي موجودي است كه اگر چه داراي كمالاتي هم باشـد ولـي امكـان كامـل                

  . بالاتر رسيدن هم داردةدرج
 اما با اين تفاوت كه كمـال آن دو، جهـت و   اند؛  استكمالياتگياه و حيوان، چون انسان موجود 

 يعني اگر بذر گيـاه و  ؛روند  و تنها در همان بعد نباتي و حيواني خود پيش مي رد واحدي دا  ةجنب
يا نوازد حيواني، در شرايط مساعد رشد خود قرار گيرد، تنها در همان بعد وجودي گياه و حيوان               

تر و بـا آثـار حيـواني بيـشتر،            با آثار گياهي برتر و يا حيواني قوي         تر،   گياهي كامل  ؛يابد  كمال مي 
 عوامـل رشـد و تربيـت بـه گـرگ            گاه ممكن نيست كه گرگي تحـت تـأثير          هيچ. شود  پديدار مي 

 زيرا در ذات حيوان جز استعداد حيـواني، جنبـه و          ؛گوسفندان تبديل شود   نگهبان گله و محافظ   
 ؛يابد   بروز مي  اقواي ديگري وجود ندارد و در شرايط رشد و بروز مناسب هم قرار بگيرد، همان قو               

  :اند بر همين اساس گفته
   بزرگ شودگرچه با آدمي    ده گرگ شودزا عاقبت گرگ

گـاه از درخـت سـيب غيـر سـيب       و همچنين در موجود نباتي جز بعد نباتي وجود ندارد، هيچ  
دست آورد يا با هر روش       ه انگور يا انار ب    ةتوان از آن ميو     با هر عامل رشدي نمي    ،  گردد  پديدار نمي 

ود كـه تنهـا و   يعني آثار خاص همـان وج ـ  ؛ توان از نبات آثار حيواني بروز داد      و نظام تربيتي نمي   
  . هستي اين موجود غير از آن را اقتضاء نداردةيابد و رتب تنها بعد نباتي است ظهور مي

 و قبلاً توضيح داده شـد كـه نفـس      ـگونه نيست، چون داراي نفس انساني است اما انسان اين
واني  به همين جهت داراي ابعاد مختلف وجود است، هم بعد حي ـ  ـتعلّق روح به بدن انسان است

انـسان بـه    . هر يك بر ديگري هم وجـود دارد ةدارد و هم بعد انساني و امكان بروز اين آثار و غلب      
تواند حالات و صفات حيواني پيدا كنـد و بـه لحـاظ بعـد انـساني، آثـار و                     سبب بعد حيواني، مي   

نـساني  اي عمل شـود كـه بعـد ا          گونه   نفس و خودسازي به    ةاگر در تزكي   .يابد  خصايص انساني مي  
 ة نيز با غلب ـ، و از فرشته برتر خواهد بودبديا ميد و بعد حيواني را در اختيار بگيرد، رشد وقوي ش 
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و استعداد خـاص انـسان        اين ويژگي  .گردد  تر مي    انساني از حيوان هم پست     ةبعد حيواني بر جنب   
  .تر شود تواند از فرشته برتر و يا از حيوان پست است كه مي

 بيـان فرمـوده      تـين  ة مبارك ـ ة انساني را در سـور     ةبارز و اين توان ارزند     ويژگياين  كريم   قرآن
احـسن    را بـا عنـوان     اجـر غيرممنـون    دريافت   ياقتو ل انسان  شدن   امكان عرشي سو   از يك . است

 سـافلين   اسـفل    را ممكـن    ةتـرين درج ـ    در پـست  او   قرارگرفتن   ي ديگر از سو ذكر كرده و     تقويم
تـر   تـر و گمـراه    اعراف هم انسان را از چهارپايـان پـست  ة مباركةسور از 179 ة در آي  .ده است امين

نعام بـل   كالأ را چه كساني و چ    قرآنفهماند كه در نظر        مذكور مي  ةدقتّ در آي  . ده است كرمعرفي  
 يعنـي   ؛كننـد   اند كه از عقل و چشم و گوش استفاده نمي           ها كساني  آن. اند   شناخته شده  هم اضَلّ 

  .اند و از اين امر مهم غافل مانده  ز ندادهبعد عظيم انساني را برو
  :است كه فرمودندشده  نقل )ع( لي ع حضرتاز

 ةًشَـهو  ركَّـب الْبهـائم     عقْلاً بلاِ شَهوة وانَّ االلهَ تَبارك و تَعالي ركّب الْملائكةََ    
 قلٍْ وقْ         بلاِعع نْ غلََبما، فَمهلْتَيم كنيِ آدفي ب كَّبـنَ      ررٌ مخَي وفَه َتهوَشه ُله

 ،11 ج :1414 عاملي، حرّ( الْبهائم ، فَمنْ غلََب شَهوتهُ عقلْهَ فَهو شَرٌ منَ  ةِئكَالْملا
164.(  

 رنـد  عقلي دا  ةمؤمنين، فرشتگان موجوداتي هستند كه تنها جنب      لطبق اين روايت، از ديد اميرا     
با هـم    لذا صفات و حالات حيواني نخواهند داشت و اگر تفاوتي            ،دنا  و فاقد بعد حيواني و شهواني     

از  انـد،    مقابـل ملائكـه    ةاما حيوانات نقط  . هاست دارند، تفاوت تشكيكي در مراتب ملَكي وجود آن       
 حيواني دارند و به همين سبب جز حيوانيت نخواهند داشـت            ة و تنها جنب   ندا بهره  بيبعد عقلاني   

ي در مراتـب  ك حالات حيواني خواهد بود و نيز تفاوت آنان تفاوت تـشكي            آثار وجودي آنان   ةو هم 
  .حيوانيت است

د كـه يكـي بـر    ن ـاي رشـد ياب  گونـه  د بهنتوان  اما انسان هر دو جنبه را داراست و اين دو بعد مي        
اگر بعد عقلاني غالب آيـد بـه اقتـضاي جاذبـه و        .  و آن را در اختيار خود بگيرد       بدديگري غلبه يا  

گردد و بعد حيواني ابـزار اهـداف           و فرماندهي عقلي هويدا مي     بديا مي عقلي جاذبه و دافعه      ةعداف
ند به اقتضاي حيات حيواني جاذبـه و        ك اگر بعد حيواني غلبه      ، به عكس  .عقلي قرار خواهد گرفت   

  . اعمال و رفتار چنين فردي رفتار حيواني خواهد بود؛دابي  حيواني بروز و ظهور ميةدافع
 حيات انساني يا حيواني انـسان اشـاره   ةمثال به موردي معين و مصداقي مشخص از جلو      اي  بر
قـدر   اگر ميل به غـذا و شـهوت خـوردن آن           .نيم و آن خوردن و توجه به شهوت شكم است         ك  مي

كـنم تـا بخـورم،       حركت مي : رود كه انسان بگويد     قوي شود كه هدف قرار گيرد، تا آنجا پيش مي         
گونـه    آيـد، ايـن      انديشه و بعد انساني در خدمت شهوت شكم مـي          ةساني و ثمر  يعني تمام توان ان   
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 كه حيوان با امكان و تـوان        ردادتفاوت  جهت  اين  از  اما      حيات حيواني است،   ةزيستن گرچه لازم  
دهد، ولي انسان تحت تأثير غلبه بعد حيواني با امكانـات             حيواني به حيات حيواني خود ادامه مي      

  .تر خواهد بود  خطرناكيار بسپردازد كه قطعاً حيات حيواني ميبعد انساني به 
اما اگر بعد انساني انسان غلبه يابد تمامي تمايلات تحت كنترل عقل درآمـده و تمـامي تـوان                   

رسـد    ي مـي  ي در مثال خوردن كه مورد بحث بود، به جا         .گردد  انسان ابزار ظهور حيات انساني مي     
شـود، بلكـه     پس خـوردن هـدف نمـي   ؛نكه حركت كند تا بخوردخورد تا حركت كند، نه آ   كه مي 

 قـواي شـهواني و بعـد    ةدر اين حالـت هم ـ . آيد حساب مي ابزار بقاي وجود براي حيات انساني به     
 عقـل، نفـس انـساني حالـت         ةبا رشد و غلبه بعد انساني و سيطر       . شود  طور مي   حيواني نيز همين  

د و در نتيجه چنين انساني حركت       وش  ي عاقلانه مي  ملكوتي پيدا كرده و فرماندهي نفس فرمانده      
 كمال  ة بروز قواي نفساني نحو    ةبودن انسان، نحو   حال با توجه به استكمالي    . انساني خواهد داشت  

  .ندك يا نقص انسان را مشخص مي

  حالات نفس انساني

برتـر  تواند از فرشتگان      انسان به جهت نفس انساني داراي ابعاد مختلف وجودي است و لذا مي            
 شـده  دهان ـخو كوَنْ جـامع اين جهت وجودي انسان در نظر عرفا       . تر گردد   و يا از حيوانات پست    

  .است
  : عالم مظهري از مظاهر حضرت حق است و اين مظاهر شاملة هم،در نظر عرفا

 .حضرت غيب مطلق كه عالم اعيان ثابته و در حضرت علميه است. 1

 .حضرت شهادت و عالم ملْك است. 2

رت غيب مضاف كه به لحاظ قرب به غيب مطلق عالم ارواح جبروتيه و ملكوتيـه يعنـي          حض. 3
 .عالم عقول و نفوس است

 .غيب مضاف به جهت قرب به عالم شهادت و آن عالم مثال است. 4

 جـامع جميـع     و و عالم آن عالم انسان كامل        استحضرت جامعه كه جامع چهار حضرات       . 5
 .)21 :تا بي قيصري،( عوالم است

  :االله آمده است  شاه نعمتديواندر 
  دمتشــود در خــالم اعيان بــع    حضرتش رتي ازـق حضـب مطلـغي

  ودــكر بــعالم او ملك خوش پي    ودــگر بـي ديــهم شهادت حضرت
  لافـخ حضرت بي در ميان هردو    افـيب مضـــد غـوحضرتي ديگر ب

  وانـ عالم بخعلم معقولات از اين    روت دانــــوجه غيب مطلقش جب
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  كمال صاحب  ةار حضرت گفتـچ    الـد مثــه او باشــهادت وجـا شـب
  ا ببيني پنج حضرت اي پسرــت    نگر حضرت يكي رت درـحض ارــچ

 )23 ةشمار مثنوي: تا بي، ولي(

 اگر تنهـا  ؛تواند حالات مختلف حيواني يا انساني پيدا كند     انسان به جهت جامعيت وجودي مي     
هـا بـه خلَـق خـدا       پس حيوان است و اگر عـلاوه بـر ايـن   ،راند ابد و شهوت ميخو خورد و مي  مي

 اينها دارد و حيلـه و مكـر و تزويـر و             ةو حيوان درنده است و اگر هم         پس سبع    رساند،  آسيب هم 
پـس شـيطان اسـت و اگـر شـيطان و سـبع نيـست و خلـق خـدا از او                          خلاف و دروغ هم دارد،    

 و بـه ادراك حقـايق   رد گرايش به معـارف دا ،اما اگر علاوه بر مقام ملَكي.  او ملَك است  ،اند  آسوده
  . و سير الي االله و في االله دارد، پس او انسان استزدپردا ميعوالم وجود 

 امكان بروز از انسان دارد و مبدأ همه اين ظهور و            جامع  ونْكَعنوان     اين حالات و رفتار به     ةهم
.  براي نفس انساني حـالات مختلفـي قائـل اسـت          قرآن كريم  ين؛ بنابرا بروز حالات نفساني اوست   

  :فرمايد د و مييآ ميگاهي سخن از نفس اماره به ميان 

ارَلَام ْنِّ النِّفسيةابر محلّا ما را وء53: يوسف(  بِالس.(  
  .نفس بدفرماست، مگر آنكه پروردگارم رحمت آورد

 ة سـور  ة شريف ةآيدومين  اما در   . ها معرّفي شده است     ي نفس انسان امركننده به بد     ،در اين آيه  
  :قيامت آمده است

  .ةمو لا اُقسْم بِالنَّفْسِ اللّوا
  .و سوگند به نفس ملامتگر

اي   گونـه   توانـد بـه      يعني نفس مـي    ؛كننده بيان فرموده است      يعني سرزنش  ،نفس را لوامه  اينجا  
. ند و نادم و پشيمان گردد   كخود را سرزنش      ،  درآيد و حالتي پيدا كند كه پس از ارتكاب به بدي          

ا در ايـن       گيرد كه امركننده به بدي مـي       مياي قرار      نفس در مرحله   ، قبلي ةاگر طبق آي   شـود، امـ
  .ندك د و اظهار ندامت ميوش ميها ناراحت  شناساند كه از بدي  نفس را در سطحي مي،مرحله

  :فرمايد  قائل است و مي حالت ديگري را هم براي نفس انسانكريم قرآنلكن 

 تُها النَّفْسنَّيا اَيئْطمْراةُالم كبلي رجِعي ارا ّيرْةًضم ي28  و27 :فجر( ةض.( 

سوي پروردگارت كه تو از او خشنودي و او از تـو خـشنود       هان اي نفس مطمئنه، به    
  .است، بازگرد
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و لياقت سير بـه     است  اطمينان خاطر   رسد كه داراي مقام       اي مي   در اين حالت نفس به مرحله     
  .طلبد  و جز رضاي حق چيزي نميبديا ميسوي االله را 

 بلكه نفس انسان يكي است، اما حالت مختلـف پيـدا            ؛اين سه عنوان حاكي از سه نفس نيست       
 يـا   .گيـرد   ماند كه اماره نام مي    ب حيواني و آمر به حيوانيت باقي        ةتواند در مرحل    نفس مي . كند  مي

يـا بـه   . شـود   كه لوامه ناميـده مـي   باشدرتر آمده و نيروي ملامت و تذكر به ندامت داشته        كمي ب 
ه خوانـد  و به رضاي الهي راضي گردد كه نفس مطمئنه           ودهاي معنوي نايل ش     درجات برتر ارزش  

توانـد حـالات مختلـف پيـدا كنـد و بـه                نفس انساني است كه مـي      ةپس اين توان و قو     .شود  مي
 انتخاب داشته باشد يا از اموري روي بگرداند و بـر اسـاس خواسـت نفـس از                   اقتضاي آن حالات  

  .عنوان ابزار براي نيل به اهداف سود جويد بدن به
  :مولوي با توجه به اين معني گفته است

  ا همچون هماــرگشــت بــپرّ دول     ببيني ميل خود سوي شما گر
  از حنينكن هيچ منشين  نوحه مي    ببيني ميل خود سوي زمين ور

 )سوم دفتر :1374 مولوي،(

به جهت اصـل خـود كـه از عـالم             ؛  كند  چون نفس روح متعلق به بدن است، دو جنبه پيدا مي          
 خواهان لقاي الهي و سير الي االله است و به جهت وابستگي به عالم ماده و تعلّقـات      ،ملكوت است 

  .شود طبيعي خواهان عالم طبيعت مي
  :گويد  ميباره مولوي دراين

  د از آنـل او آمـه اصــود كــزان ب    زه و آب روانــــن در سبــل تـيم
  ست   ا  ل ويـكان اصـزانكه اصل لام    است  يـم در اندرحيات و  ميل جان

  و درعلوم  است  درحكمت جان ميل    رمـاغ و راغ و دركُـن در بــل تـمي
 )همان(

وناگون درآيد و به اقتضاي حالات      تواند به حالات گ      نفساني خود مي   ةپس انسان به جهت جنب    
   .كند گوناگون نفساني رفتار و حالات مختلف فردي و اجتماعي پيدا مي

  اهميت اخلاق

 تمامي رفتار و كردار انـساني       :گردد  شده، اهميت اخلاق مشخص مي     با توجه به توضيحات داده    
دار اصـلاح    ق عهـده  اخلا. مربوط به نفس و تفاوت حالات بشر در اثر تفاوت حالات نفساني اوست            

.  خودسـازي اسـت  ة پس چگونگي حالات نفس در گرو اخلاق و نحـو ؛حالات نفساني انسان است   
 تـرازو  ةها را اگر در يك كف  انسانةهاي روزمر ها و فعاليت د تمامي تلاشكرتوان ادعا  در اينجا مي  
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 .تر خواهد بـود يش ب اخلاقةتأثير و اهميت كفوزن  ديگر قرار دهيم،    ةو تلاش اخلاقي او را در كف      
شـدن   بـراي روشـن   .  با دلايل عقلي و نقلي قابل اثبات است        اماي بس بزرگ است     ي البته ادعا  اين

 زمـين بـراي     ةها در كـر     انسان ةهاي روزمر   مطلب، بايد به اين نكته توجه داشت كه تمامي تلاش         
  چيست؟

هـاي توليـدي    مامي فعاليت و تها ههاي مختلف را درنظر آوريم يا كار كارخان    اگر تلاش دانشگاه  
 اجتماع انساني   ةستدهاي روزمر  و  هدف كارهاي كشاورزي و داد     بهنيم و   كو اقتصادي را بررسي     

هـاي   دانـشگاه  ؟بينـيم   مـي  زندگي بهتـر      براي جز ايجاد امكانات بيشتر   هدفي   آيا   ،دقت كنيم ... و
هاي علـوم پزشـكي،    انشگاه د،ندكن فراهم ميرا  ابزار مختلف زندگي ،آلات صنعتي با توليد ماشين 

آموزند و در علوم كـشاورزي و دامپزشـكي سـعي             روش حفظ سلامت جسم و شادابي بدن را مي        
جـز  ـ هاي انـسان     تلاشةطوركلي هم هب. ي بيشتر و بهتر فراهم آيديشود تا آذوقه و مواد غذا مي

  .ت بشري است براي ايجاد ابزار زندگي و فراهم آوردن امكانات حيا ـاخلاق و امور معنوي
آيا امكانات بيشتر براي زندگي بهتر    حال جاي اين سؤال و دقتّ در اين امر باقي است كه             

 استفاده از امكانات بـراي چگونـه زيـستن          ةكافي است؟ يا علم چگونه زيستن و نحو       
 داشتن امكانات زندگي براي زندگي سالم و بهتـر كـافي اسـت؟ يـا                ،تعبير ديگر  به. تر است   مهم

تدا دانست كه زندگي بهتر كدام است؟ يعني اگر هدف زنـدگي مـشخص نباشـد يـا غلـط                  بايد اب 
باشد امكانات زندگي چه نفعي خواهد داشت؟ امكانات و ابـزار زنـدگي بـراي وصـول بـه اهـداف               
زندگي مفيد است اما اگر اهداف غلط بود، ابزار بهتر و برتر و امكانات بيشتر در راستاي نيـل بـه                     

  .ندكن شده و در نتيجه ضرر بيشتري حاصل مياهداف غلط واقع 
 تلاش علمي و صـنعتي بـشري اسـت در اختيـار     ة اگر اتومبيل و يا هواپيما كه ثمر    ، مثال رايب

 چـون وصـول بـه هـدف را سـرعت      ،هـا مفيـد و مـؤثر اسـت         ها قرار بگيرد براي اهداف آن      انسان
 اخلاق و دانش معنوي انـساني  اما تعيين هدف و تضمين صحت هدف حيات، كار علم         . بخشد  مي

تـر،   اگر فرد يا افرادي قصد تعدي و استثمار و استعمار داشته باشند با ابـزار بهتـر و كامـل             . است
امـا اگـر   . شوند و ابزار توليد شده كمك استثماري خواهـد بـود     بهتر به اهداف سوء خود نايل مي      

اتومبيل و هواپيمـا       ر ارزنده باشد،  هدف انسان خدمت به خلق و دستگيري نيازمندان يا ساير امو          
  .گيرد  قرار ميصحيح يدر راستاي هدفو چون ساير امكانات زندگي، ابزاري مفيد 

ا  . سـازد   تر مـي     وصول به آن را راحت     ،ابزار و امكانات زندگي در خدمت هدف قرار گيرد        اگر   امـ
 درستي يا نادرسـتي     هدف حيات و تعيين   . بودن هدف به علم ابزارساز ربطي ندارد       صحت يا غلط  

  .هدف زندگي و چگونه زيستن كار دانش اخلاقي و امور معنوي است
  : است شتهنوره چنين با اين در انسان و ايمان استاد مطهري در كتاب
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علـم توانـستن   . دهد و ايمان جهت علم سرعت مي. سازد و ايمان مقصد   علم ابزار مي  
بخـشد    هست و ايمان الهام مـي نماياند كه چه    علم مي . است و ايمان خوب خواستن    

: 1382 مطهـري،  (علم انقلاب بيرون است و ايمـان انقـلاب درون         . كه چه بايد كرد   
32.(   

 اما در صـورتي كـه در        ،ند كه سرعت زندگي پسنديده است     ك دقت در حيات بشري معلوم مي     
د مسير درست و در راستاي هدف صحيح و ارزنده حيات بشري باشد وگرنه مخرب و مضر خواه ـ   

  .شد
  :گويد ويل دورانت مي

 ؛اختلاف دنياي قديم با دنياي ماشيني جديد فقط در وسايل اسـت، نـه در مقاصـد                
هـا و وسـايل باشـد نـه      هاي ما تنها اصلاح روش چه خواهيد گفت اگر همه پيشرفت    

  ).292 :تا دورانت، بي (بهبود غايات و مقاصد

 ةكامل عصر ما تكامل ابـزار ارضـاكنند  ند كه تك  جوامع بشري معلوم مي  ةدقت در زندگي امروز   
مـا بايـد    . ي است كه غرائز او را كنترل نمايـد        يغرايز انساني است و حال آنكه انسان نيازمند نيرو        

 ه بلكه بايد بداند ك ـ؛خواهد بدان برسد بدانيم كه كمال و سعادت انسان اين نيست كه هر چه مي      
 از ابـزار و امكانـات در راسـتاي      ، خـود  ةواسـت تا با اصـلاح خ    . چه بايد بخواهد و چه نبايد بخواهد      

 غرايـز انـساني     ةاين امر رسالت علم اخلاق است، ابزار ارضاكنند       .  صحيح خود بهره جويد    ةخواست
همان امكانات زندگي است و تمام رسالت علوم غيرمعنوي و اخلاقي ايجاد همان ابزار و امكانـات              

  .مندي صحيح از آن ابزار است نگي بهرهاما كمال انسان كمال ابزار نيست، بلكه چگو. است
اند كـه كنتـرل غرايـز بـراي            زندگي و دين و منابع ديني، به ما آموخته         ة تجرب ، فهم ، علم ،عقل

 كمال و تعالي انساني است و اين امر جز با علم اخلاق و دقـت تربيتـي ميـسر                    ةاهداف والا، لازم  
  .شود نمي

 درد،  كردريافت  را   نوبل   ةنظر جايز   يبي صاحب عنوان پزشكي حاذق و طب       به  كه آلكسيس كارل 
اگر مـداواي جـسم را لازم بـدانيم و سـلامت بـدن را فـراهم         :نويسد   مي راه و رسم زندگي   كتاب  

بـسا   افتـد؟ چـه     كـار مـي      بدن قوي در چه مسيري به      ،آوريم، ولي ندانيم كه زندگي سالم چيست      
  ).مقدمه: تا كارل، بي (بود تر ميكرد، به  در جهت غلط فعاليت نمي،سالم نبود و در نتيجه

ها   آن ة از جمل  ؛اند  دهكري را ارائه    يهاي زيبا   شاعران فارسي زبان با توجه به اين مضامين سروده        
  :گويد است كه مياين شعر 

  دـد گزنــدست او را ورنه آرد ص     ببند،علمش ني و  سلاحش هست  چون
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  زنــت راهــاست دسدادن تيغ     نـــــوختـن آمـلم و فـر را عـهـد گـب
  دست هـبه كه آيد علم ناكس را ب    ستـــگي مـــف زنــغ دادن در كــتي
  د گوهرانـف بــه آرد در كــفتن    ب و جاه و قرانــمنص ال وــلم و مــع

 )چهارم دفتر :1374 مولوي،(

تيـار   پـر در اخ ة اگـر اسـلح  ؛آورد بار مـي ه سوز ب  خانمانيسلاح و ابزار در كف نااهلان مشكلات    
امـا  .  عقلا نگران خواهنـد شـد  ةوحشتناك و خطرزا خواهد بود و هم   قرار گيرد،   تجربه    كودك كم 

 گهبانيندست سرباز     دارد، مثلاً  اش را   شايستگياگر همين اسلحه در دست كسي قرار بگيرد كه          
 يار بدان معني نيست كه اسلحه بد اسـت و ابـز  ،اين .كردنخواهد ايجاد عاقل باشد، ديگر نگراني    

 صحيح از آن    ةصلاحيت استفاد در مورد ياد شده      بحث در اين است كه       ؛زندگي نيست براي  لازم  
به همين منوال وقتي محـرك حركـات انـساني بعـد حيـواني      . گردد وجود ندارد و لذا مخرب مي   

 امكانات ساير   ة هم ؛ خود را نيابد   ةباشد و با علم اخلاق و تلاش اخلاقي، نفس انساني حالت ارزند           
بـه همـين    . پري است كه در دست كودك يا زنگي مست قـرار گرفتـه باشـد                 ة چون اسلح  ،لومع

گونـه كـه پيـامبر ختمـي مرتبـت         همـان . هاست دليل رسالت انبيا تكميل مكرمت اخلاقي انسان      
  :فرمودند

اَُتَمل ثْتعنِّي بالْاخَلاْقا كارِمم 282 ،2 ج :1408نوري،  (م.(  
  . تمام نمودن مكرمتهاي اخلاقي مبعوث گرديدمبه درستي كه من براي

 حقايق عـالم آگـاه بـوده و داراي علـم     ةترين است و با قدرت وحي بر هم پيامبري كه برجسته 
ايـن امـر اهميـت و    . سـازي اسـت    رسالت او اخلاقي و انـسان      ،است  با خداي عالم   و مرتبط لدنّي  

 )ع( همـين اسـاس از امـام كـاظم            بـر  ؛ندك ضرورت و نقش اخلاق در حيات انساني را معين مي         
  :ندا ه كه فرمود استروايت شده

هفسَاد رَ لَكْاَظه و ِلاحِ قلَْبكلي صع لَّكا دم لْمِ لَكالْع 355 :همان( اَلْزَم.(  
  كند آنچه صلاح قلب شماست دلالت    به  ترين علم براي شما آن علمي است كه           لازم

  .مايدا آشكار نباعث فساد آن است به شمرا و آنچه 

كـه صـلاح جـان آدمـي     را  علمـي  )ع(ها و نقش تمامي علوم، امام  دانشةبا توجه به ارزش هم 
تـرين    لازم را شناساند، يعني علـم اخـلاق       ميبه انسان    و عوامل فساد روحي را        است بدان وابسته 

يئـت  ين ههم ـو اسـت  تعريف هيئـت راسـخه در نفـس        بنا بر   اخلاق  . اند  ها معرفي فرموده   دانش
اصـلاح     علـم اخـلاق كـه بـه     با توجه به اين نكتـه،     . شود  راسخه است كه مصدر افعال انساني مي      



  1389تابستان ، 1ة ، شمارفصلنامة آفاق دين 130

پردازد، عامل اصلاح رفتار بشري و در نتيجـه مبـدأ و منـشأ حـالات فـردي و            حالات نفساني مي  
  .ها خواهد بود اجتماعي انسان

 هريـك بـر   ةواني هم دارد، غلبنفس انسان بعد عقلاني و روحاني و در مقابل بعد حيواني و شه     
 رسالت علم   ينابنابر .بود است كه مصدر افعال مناسب با آن خواهد          يديگري حالت نفساني خاص   

  . معلوم خواهد شدجا اينازاخلاق و اهميت آن 
  :كند  چنين بيان ميي در قالب تمثيلمثنويمولوي اين مضامين بلند معنوي را در 

  رـنون حـه مجـگه شتر چربيد و گ    رـــا شتـازع بـون در تنــهمچو مجن
  ي طفلش روانـس پـاقه پـل نـمي    لي روانــش آن ليـون پيـل مجنـمي
  ديـس آمـدي و واپــه گرديـــناق    شدي ون زخود غافلـمجن ك دم ارـي

  دنـود شـخ اره از بيـنبودش چ مي    بدن  شدبوپر كه  عشق و سودا چون
  ودـلي در ربــوداي ليــل را سـعق    ودــل بـب عقـراقـد مـاشـكه او بـآن
   سستيشچون بديدي او مهار خو    ستــك ناقه بس مراقب بود و چـلي

  درنگ كرهّ بيه ـردي بـرو سپس ك    دنگ گشت و كه غافل فهم كردي زو
  ها است پس فرسنگ كو سپس رفته    جا باز آمدي ديدي ز ه خودـچون ب
  ها الـردد ســون در تــد مجنانــم    اــه والــدين احـه روزه ره بـدر س

  مــالايقيــا دو ضد پس همره نــم    مـ اي ناقه چو هر دو عاشقي:تـگف
  ها الـنگـن چـيـن در زمـدر زده ت    ها الا بالــوي بــد ســجان گشاي

  نـان مـاند جـي دور مــس زليلـب    نــا من باشي اي مرده وطـتا تو ب
 )چهارم دفتر: 1374 مولوي،(

 لـيلاي بعـد عقلـي انـسان         و انساني انسان چون مجنوني عاشق ليلي اسـت          ة و جنب  بعد عقلي 
شود، چون هـر عاشـقي بـه     عقل و بعد معنوي وجود انسان عاشق خدا مي   . خداوند و لقاي اوست   

اگر عامل انتخاب معشوق عقل آدمي باشد، طبيعي است         . گزيند   معرفت خود معشوق برمي    ةانداز
ا جنب ـ  . شود  ، پس بهترين و برترين معشوق او خدا مي        شناسد  كه از خدا برتر نمي      حيـواني و    ةامـ

 ماديـت  ةدر طويل ـ   اقتضاي بعد حيـواني، . شتري است كه مركب عقل است   ةمنزله  بعد شهواني ب  
 عقـل راكـب را چـون        ، لذا اگر شتر هواي نفس قوي شد       ؛ماندن و سرگرم عالم مادي شدن است      

 كنـد  ميي شد، شتر هواي نفس و بعد حيواني را رام خود برد و اگر عقل قو   مجنون در طويله مي   
  .دهد به عنوان ابزاري به سوي منزل معشوق و ليلاي معبود سوق ميآن را و 

شـود و ايـن حـالات نفـساني      چگونگي حالات انساني به چگونگي حالات نفساني او مربوط مي    
  .شود قش اخلاق مشخص مياهميت نبدين ترتيب، .  اخلاق و ايجاد خُلقيات استةدرگرو نحو
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  اولويت علم اخلاق

ارزش علم و اهميـت     . توان مطرح كرد    تأييد مطلب فوق و اثبات آن را از طريق ديگري هم مي           
مسير كمال انـساني    در     عمده ي زيرا جهل از مانع    ؛ مشكلات و خطرات جهل است     دليلدانش به   

گونه كه ايجاد علـت بـراي    همان.  بردبراي نيل به هر مقصد و غايتي، بايد موانع را از ميان     .است
جهـل از موانـع     . موجوديت معلول ضروري است، دفع موانع نيز براي حـصول نتيجـه لازم اسـت              

 زيرا اگر حركت و تلاش انـساني از معرفـت و            ؛هاي انساني است    انسان از ارزش   ةبزرگ و بازدارند  
  .حركت مخرّب و ناپسند خواهد بود  آگاهي سرچشمه نگيرد،

  : خود كميل فرمودندة به شاگرد برجست)ع(ليعحضرت 

  ).165: تا حرّاني، بي( ةٍفَ الّا و انَْت فيهِا محتَاج الَي معرِةٍكَيا كُميل ما منْ حرَ
  .حركتي نيست، مگر آنكه تو در آن به شناختي احتياج داري! اي كميل

د و مـسلم اسـت تلاشـي مفيـد و           ركتوان به آگاهانه و غيرآگاهانه تقسيم         ها را مي   تلاش انسان 
هـاي   هـاي غيرآگاهانـه و كوشـش      گرنـه چـه بـسا فعاليـت        مثمر خواهد بود كه آگاهانـه باشـد و        

  . همراه داشته و آثار سوء آن بر فوايدش غلبه يافته باشد  كه مفاسد بسياري را بهاي نابخردانه
  :اند  فرموده)ع(امام حسين 

 ،1ج :1381 كلينـي، ( انَ ما يفسْده اكَْثَرُ مما يصلحمنْ عملَ علي غَيرِ بصيِرةٍَ كَ    
  ).علم باب

كند بيش از آن چيـزي        كسي كه بدون بصيرت عملي را انجام دهد، آنچه را تباه مي           
  .كند است كه آن را اصلاح مي

 علم بدان جهت است كـه جهـل را برطـرف و آثـار مخـرب حركـات ناآگاهانـه را محـو                        شارز
جهـل بـه امكانـات و       . ها در يك سطح نيستند      جهل   ة كه هم  كنيمزم است توجه    ولي لا . كند  مي

زاست، ولي مشكلات آن در حد كندي حركت زندگي يـا تحمـل برخـي              ابزار لازم زندگي مشكل   
 اگر علم اختـراع اتومبيـل و امكانـات صـنعتي عـصر حاضـر                مثلاً.  حيات است  ةها در ادام    سختي

ي با امكانات محـدود بـشري وجـود    ي الاغ و زندگي به شكل ابتدابود، دشواري سفر با اسب و   نمي
 عدم علم و آگاهي درسـت بـه هـدف زنـدگي             ، به هدف صحيح جاهل باشد     انساناما اگر   . داشت

 كـه مـسير   شـود ، در مـسيري صـرف    دارد در اختيـار  ي امكانـات  ةشود عمر انسان با هم      باعث مي 
بـه همـين    . وليه قابل مقايسه نخواهد بود    ناصحيح است و مشكلات و خطرات اين جهل با جهل ا          
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توجـه بـه آن     و   نفس از اهم علوم      ةتوان ادعا كرد كه علم اخلاق و دانش معنوي و تزكي            دليل مي 
  .از اولويت خاص بشري برخوردار است

 ظريف زندگي انساني توجه داشت كـه شـناخت هـدف زنـدگي و اصـلاح              ةنيز بايد به اين نكت    
هـا در    انـسان يـست و اعمال انساني مربوط به عصر و زمـاني معـين ن   درست  ةنفس و ايجاد انگيز   

 و لذا مسائل انساني و امـور        يستانسانيت تابع زمان و مكان ن     .  اعصار و قرون بدان نيازمندند     ةهم
بلكه علم و عقل و دين و تجربه ثابـت          . اخلاقي هم تابع زمان و مكان معين و محدود نخواهد بود          

 ه اسـت، بخش زندگي افزوني يافت ـ   و امكانات سرعت    كرده ساز پيشرفت  هر چه دانش ابزار    كند مي
تـر    درون و مـصدر افعـال و رفتـار انـساني مهـم           ة تزكي ، اصلاح نفس بشر   ،ساز نياز به دانش هدف   

 ، جرايم بشري در دنيـاي كنـوني  ةدهند  هاي انسان معاصر و آمار تكان        نابساماني ةمشاهد. دشو مي
 از ،هـا   قدرتمندان، ظلم و تعدي ابرقـدرت       دست استثمار ضعفا به  . اي بر اين مدعاست     شاهد زنده 

 هـاي  ها و عدم اطمينـان اعـضاي خـانواده بـه يكـديگر، پرشـدن آسايـشگاه        پاشيدگي خانواده   هم
هاي حيـواني و افـزايش        راني  ها، كاهش ازدواج براساس آزادي شهوت      مهري به آن    سالمندان و بي  

 زنـگ خطـر     ،ن حيات بشر عصر حاضر    ئو ش ةمادي در هم  هاي     بعد مادي و خواسته    ةطلاق و غلب  
 بعـد حيـواني بـر بعـد          و  شـهوت  ةهـا غلب ـ    آن ةزندگي نابسامان انسان معاصر است كه منشأ هم       

  .توجهي به مسائل اخلاقي است عقلاني انسان است كه ناشي از بي

  نقش اخلاق در كمال انسان

اگـر  :  پـسنديده   اسـت  مال امـري  و تلاش براي ايجاد ك    است  كمال موجودات، مطلوب همگان     
هـا    انـسان  ةد از نظـر هم ـ    كن ـ ولي شرايط كمال آن را فراهم ن        باشد موجودي امكان كمال داشته   

 بـه عبـارت ديگـر قـوا و      ؛بايد كوشيد كه امكان كمال را به واقعيـت كمـال رسـاند            . ناپسند است 
  .استعدادهاي هر موجودي را به فعليت درآورد

 بايـد شـرايط تحقـّق    ،اي شود  چند صد دانه   ةدمي اين است كه خوش     گن ةمثلاً اگر استعداد دان   
حـساب    شدن آن دانه به    ماندن و ضايع   د وگرنه از نظر انسان عاقل و منصف، ناقص        كرآن را فراهم    

تجربيـات كـشاورزان بـه همـين         ةهمهاي كشاورزي و      هاي افراد در دانشكده     تمام تلاش . آيد  مي
عملـي  آن را    و   بنـد يابه كمال رسـيدن موجـودات نبـاتي را           بهتر ب  ةكوشند نحو    مي :منظور است 

هـا    تـا تـوان و قـواي آن   شود ميهاي زيادي   در مورد حيوانات و حتي جمادات هم كوشش .دكنن
  .د و بهتر بروز يابدوبهتر شناخته ش

با توجه به اينكه كمال هر موجود بروز قواي آن است، هر چه اسـتعدادهاي وجـودي بيـشتر و             
توان گفت كمال انسان به ايـن اسـت    تر خواهد بود و بر اين مبنا مي  كامل   شود، قطعاً  بهتر شكوفا 

  .ديابكه قواي انساني بروز 
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  : به دو اصل اساسي نيازمنديم راه در اين
  ؛شناخت درست قواي انسان. 1
  . بروز قواي انسانةشناخت نحو. 2

 زيـرا حكـم     ؛را نخـواهيم دانـست     بروز آن    ةمسلم است تا استعدادهاي انسان را نشناسيم، نحو       
هاي او    موضوع كمال انسان و مبدأ تمامي فعاليت      . اشتخواهد د را   سالبه به انتفاي موضوع      ةقضي

 لازم  ةلـذا در علـم اخـلاق خودشناسـي را مقدم ـ          .  توجـه بـه قـواي انـساني اسـت          ةتوجه و نحو  
بخـشي آن    ختن و كمال  تواند به سا    ش را نشناسد، نمي   ا  تا فردي خود انساني   . دانند  خودسازي مي 

  .بپردازد
  :قل شده است ن)ع(از حضرت علي

  ).387 :تا آمدي، بي( ةِمنْ لمَ يعرفِ نَفسْه بعد عنْ سبيلِ النَّجا

  .آن كس كه خود را نشناسد، از طريق نجات دور شده است

 ين سببحكمت نظري و حكمت عملي يا علم اخلاق است و به هم           دار خودشناسي،   علمِ عهده 
 علم اخلاق، اولين فصل كتاب اخلاقي خود را به موضوع معرفـت نفـس يـا                 ة علماي برجست  ةهم

تأثير خودشناسي در اخلاق از مـسلّمات اسـت و      با توجه به اينكه      .اند  خودشناسي اختصاص داده  
 نقـش اخـلاق و ارزش آن معلـوم          ؛خودسازي و كمـال حاصـل نخواهـد شـد           بدون خودشناسي، 

 ؛ديهي و روشن است كه اين كمال مختص يك عصر و زمـان خـاص نخواهـد بـود                   ب نيز. دشو مي
 اعصار نياز بدان مشهود است و همچنين نيـاز بـه كمـال پيـشرفته و كمـالِ كمـال          ةبلكه در هم  
  . نياز به اخلاق بيشتر و بارزتر گردد،شود كند كه هر چه زمان سپري  ايجاب مي

 بروز و پرورش آن است وگرنه شـناخت تنهـا      ةدمطور كه اشاره شد، شناخت استعداد مق       همان
اگـر بـا شـناخت      . ي و فعليـت آن قـوه اسـت        ي اين شناخت در شكوفا    ةثمر. ثمري نخواهد داشت  

 بروز و كيفيت تعـادل      ة پس بايد نحو   ، غضبيه و نفس ناطقه دارد     ، شهويه ةفهميم كه قو    انسان مي 
سوي كمـال داشـته       ان در حال حركت به    د تا انسان كامل يا انس     كر را ايجاد    اقواين  و تعامل بين    

  در كمـال انـساني مـشخص    راباشيم و اين از وظايف علم اخلاق است كه ارزش و اهميت اخلاق 
  . ندك

  :نويسد  مياخلاق ناصريخواجه نصيرالدين طوسي در كتاب 

كـه كمـال    هر موجود كه مركب بود، كمال او غيركمال اجزاء و بسائط او بود، چنـان    
و ؛  مال سركه و انگبين بود و كمال خانه غيركمـال چـوب و سـنگ              سكنگبين غيرك 

چون آدمي مركب است كمال او نيز غيركمال بـسايط و اجـزاي او بـود، بلكـه او را                    
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كمل مردمان كسي بود كـه   كمالي بود كه هيچ موجود در آن با او مشارك نباشد و ا           
تهـاوني و     آن را بـي   ترين ايـشان      قادرترين ايشان باشد بر اظهار آن خاصيت و ملازم        

تلوني كه راه يابد، و چون حال فضيلت و كمال معلوم شود حال رذيلت و نقصان كه                 
  ).69: 1356طوسي، ( دمقابل آن بود هم معلوم باش

 و چگونگي كمال موجود مركب      ا كمال انسان با تعادل قو     ةشناسي و رابط    بحث دقيق در انسان   
  كـه  كـرد توجـه بايـد   ؛ اما حد اين مقاله خارج است از، كه از مباحث مهم اخلاقي است   ،و بسيط 
 هـا   و چگـونگي پـرورش آن  ا شـناخت قـو  ة كمال انسان در گرو نحو   و پسنديده است امري  كمال  

 پـس كمـال انـسان مـديون اخـلاق و            .برعهـده دارد   علـم اخـلاق      را  شناخت است و رسالت اين   
هـاي بـشري       دوران ة براي هم  ا ر هاي اخلاقي است و همين امر نياز و ضرورت علم اخلاق            فعاليت

  .سازد مشخص مي

  نتيجه

 زنـدگي  ة انتخاب و نحـو ة مختار است كه قدرت انتخاب دارد و به اقتضاي نحو    يانسان موجود 
  وشود گاهي كمال او در كمال ابزار و توليد امكانات زندگي خلاصه مي          . خود، حركت كمالي دارد   

لذا علـم اخـلاق     .  آن است  ةيدي عصر حاضر زا    مشكلات ة اسفبار خواهد بود كه عمد     اي  اين ضايعه 
 كمـال شخـصيتي را در پـيش         ةشود تا حقيقت كمال انساني را به او بشناساند و نحـو             مطرح مي 

ي برسد كه از تمامي امكانـات بـه نفـع انـسانيت خـود         يبگيرد و با رشد صحيح بعد انساني به جا        
  .ندك نه اينكه انسانيت را فداي كمال امكانات ؛جويد بهره

د، نيـاز  شـو  امكانات زندگي بيشتر ةحدي است كه هرچه تمدن مادي و گستر ارزش اين امر به 
كـه جهـان تمـدن مـادي و پيـشرفت صـنعتي و       ـ جهـان امـروز    در . شـود  تر مي بدان محسوس

 نياز به علـم اخـلاق بيـشتر و      ـشود  امكانات زندگي افزوده ميةتكنولوژي است و هر روز بر دامن
 صـحيح جـست و سـرعت    ة بهـر ،توان از امكانات بهتـر   زيرا با رشد اخلاق ميت؛شده استر   جدي

هـا خـدمت       اين فرهنگ به انسانيت انـسان      ةزندگي را در جهت درست زندگي قرار داد و با اشاع          
  .دكر

  خذĤمنابع و م

 . بهاء الدين خرمشاهئترجمه. قرآن كريم

 .ي صالحبح تصحيح ص.البلاغه نهج



 135  محمد اسدي گرمارودي/ لزوم اخلاق در جهان امروز

 

 

ــي( .آمــدي، عبدالواحــد ــا ب ــم). ت ــررالحكم و دررالكل ــي .غ ــصطفي درايت ــق م ــم. تحقي ــر : ق  دفت
 .اسلامي تبليغات

  . انتشارات مهدوي: اصفهان.الاعراق تهذيب الاخلاق و تطهير ).تا بي( .احمد مسكويه، ابوعلي ابن
 ].نا بي. [قم .غفاري اكبر علي تصحيح .العقول تحت). تا بي. (شعبه بن علي حراّني،

 .العربي  داراحياء التراث: بيروت.الشيعه وسائل ).ق1414. (حسن بن حرعّاملي، شيخ محمد

 . انتـشارات علمـي و فرهنگـي   :تهـران .  عباس زرياب خوئي  ةترجم. لذاّت فلسفه ). تا  بي. ( ويل ،دورانت
  .19چاپ 

  ].نا بي. [ت بيرو.القرآن غريب المفردات في ).ق1404. (بن محمد راغب اصفهاني، حسين

 . مكتبةالمصطفوية: قم.الاربعه الاسفار. )ق1386. ( دين محمد صدرال،شيرازي

 .رضـا حيـدري      علـي   و  تصحيح مجتبـي مينـوي     .اخلاق ناصري  ).1356. (نصيرالدين طوسي، خواجه 
 . خوارزمي:تهران

 ].نا بي[ .تهران. الحقايق ).1349. (فيض كاشاني، ملامحسن

  .بيدارانتشارات :  قم.الحكم شرح فصوص )تا بي. (بن محمود قيصري، داود

 ].نا بي. [ تهران. پرويز دبيريةترجم. راه و رسم زندگي ).تا بي. ( آلكسيس،كارل

  .الصدوق ه مكتب].جا بي. [اصول الكافي ).ق1381. (يعقوب بن كليني، محمد

 .24 چاپ . انتشارات صدرا: تهران.انسان و ايمان ).1382. (مطهري، مرتضي

 . چاپخانه آفتاب.وي معنويمثن). ق1374. (بلخي الدين محمد مولوي، جلال

 .]نا بي. [ قم.الوسائل مستدرك). ق1408( .حسين نوري، ميرزا

 ].نا بي]. [جا بي. [ مثنويديوان ).تا بي. (االله  شاه نعمت،ولي

  


